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  ن یمم مهممم ا   ی ها ی ژگ ی هاست. از جمله و معرفت   گر ی د   ی ربنا یز   ی مسلمان، علم حضور  لسوفان ی ف  ی برخ  یی در نظام مبناگرا 

  ن یمم از ا   ی تمم ی مقاتممه    ن یمم بممه آن وارد شممدت اسممت. در ا   ی آن است کممه اتبتممه اشممتادد متعممدد  ی ر ی خطاناپذ  ه، ی معرفت پا 

خممود    ی اعضمما   ی مممدردِ در برخمم   ی اشتال، گاه  ن ی ا شدت است. براساسِ  ی بررس  « ی ات ی عضو خ  ۀ د ی اشتادد، به نام »پد 

شممدت اسممت و  ممون   نممما رواقع ی غ  ی مدرِك واجد احساس  ن ی که فاقد آن عضو است، بنابرا   ی در حات   کند، ی احساس درد م 

پاسمم     ی است. بممرا  ر ی خطاپذ  ، ی گرفت علم حضور  جه ی نت  توان ی هستند، م  ی مصداق علم حضور  ی محسوساد از جهت 

  ن یمم ا  اً یمم آن است؛ ثان  ۀی با وجود متعلق ماد  ر ی مغا  ، ی است: اودً وجود ادراد حس  ی ضرور  دمه دو مق  ن یی اشتال تب  ن ی به ا 

مدردِ حاصل شدت است. بمما تحمما    ی متعدد برا  ی حس  ی قوا  ق ی است که از طر  ی احساساد متعدد  ۀ احساس دربردارند 

  ث یمم از ح  ی حسمم  دراد کممه وجممود ا  یی : نخست، جمما شود ی از دو جهت واقع م  ی ات ی عضو خ  ۀ د ی دو نتته، خطا در پد   ن ی ا 

  ن یمم ا   ان یمم روابممم م   ۀ کممه عقممل دربممار  یی اعتبار عقل است، نه حمم . دوم، جمما  ز ی اعتبار ن  ن ی و ا  شود ی آن، اعتبار م  یی حتا 

بممودن و بممدون دخاتممت و اعتبمماراد   ی حضممور  ث ی صرفاً از ح  ی . اگر محسوس ظاهر کند ی صادر م   ی احساساد، حتم 

 است.   ر ی شود، خطاناپذ  دت ی عقل د 
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 مقدمه 
زیممرا در نظممام   ؛ دارد  1شناسممی فیلسمموفان مسمملمان علم حضوری ازجمله موضوعاتی است که نقش اساسممی در معرفت 

معارف حصوتی به   ۀ یعنی اعتبار هم   ؛ 2معارف حصوتی است   ۀ پای   -ت ه نظام مبناگرایی اس ک   -ن معرفتی فیلسوفان مسلما 

  ۀ که پایمم -ت . این نوع معرف تتیه ندارد و به هیچ مبنایی  بودت است و معرفت حضوری ذاتاً معتبر   وابسته   معرفت حضوری 

اما ارزشمندی مطلق و خطاناپممذیری ایممن علممم مممورد انتقمماد    ، ارزش مطلق دارد و خطاناپذیر است  -است معارف  دیگر 

  ۀ مورد از ایممن انتقمماداد بممه نممام پدیممد   ك ارائه شدت است. در این مقاته ی  ی های نقض مثال  ، قرار گرفته است و در مقابل آن 

 شود. عضو خیاتی بررسی می 

معممارف    دیگر عنوان پایه ای برای  نظر به اینته هدف از این بررسی احراز ارزشمندی و خطاناپذیری علم حضوری به 

بمما ایممن  ، خواهد بود مستلزم دور باطل ؛ زیرا توان و نباید براهین فلسفی را به کار برد ها نمی در این بررسی  رو ؛ ازاین است 
از  -و از سممویی دیگممر بممدیهیاد اوتیممه  3گیممرد خطاناپذیر مبنای صدق بدیهیاد اوتیه قممرار می   که علم حضوریِ   توضیح 

احممراز ارزشمممندی   اساسِ  ، روبنا  ، . به بیان دیگر گردد می مبنای احراز خطاناپذیری علم حضوری  -طریق براهین فلسفی 

نباید از براهین عقلی کمممگ گرفممت،   ، برای اجتناب از دور  بنابراین زیربنای خود قرار خواهد گرفت و این نشدنی است. 

. از همممین رو روش ایممن مقاتممه در پاسمم  بممه اشممتال  نمود   تتیه های مبتنی بر آن  های وجدانی و تحلیل به یافته  باید بلته 
 

فیلسوفان مسلمان واجد   اعتقاد دارند گروهی از متفتران    ،در مقابل   . اند نداشته   توجه شناسی  . برخی معتقدند فیلسوفان مسلمان به معرفت 1
معرفت  ( 1400)پورحسن،  شناختی هستند  نظام  اخیر   . ، ص  دیدگات  معرفت   ،موافقان  و مسائل  معرفت  تعریف  متعددی همچون  شناختی 

اند. نگارندت نیز معتقد است فیلسوفان توجیه، شتاکیت و غیرت را از منظر آراء فیلسوفان مسلمان بررسی کردت   ۀ اقسام آن، امتان معرفت، مسئل 
 اسلامی را دارند.   ۀ شناسی فلسف دهی نظام معرفت مسلمان مبانی دزم برای شتل 

مسلمان  2 فیلسوفان  که  است  مواردی  جمله  از  وجدانی  تصدیقاد  برای  حضوری  علوم  بودن  پایه  کردت  آشتارا.  اشارت  آن  اند به 
همچنین مبانی دزم جهت بازگرداندن اوتیاد به علم حضوری در آراء    .(200ص    ، 1371؛ طوسی،  300ص    ،1363)صدراتمتاتهین،  

ابن–فیلسوفان مسلمان   دارد )عزیزیان مصلح،    -سینااز جمله  نیز علامه طباطباأمت  میان( در  77ص    ،1395وجود  اصول  ی در  یخرین 
   .(37ص  ،2، ج1364، یی)طباطبا  اندپرداخته طرح این ایدت به پیدایش کثرد در ادراکاد،  ۀ در مقات فلسفه و روش رئالیسم

این مدعا محل اختلاف است   گفتنی .  3 می ؛ زیرا  است که  به  برخی علم حضوری را علت تصدیق علوم حصوتی  آن.  دتیل  نه  بیان  دانند، 
دانند )اوریت می منحصر  ها  شوندگی را به گزارت کنندگی و توجیه توجیه   ۀکنندگی قائل نیستند و رابط ایشان برای علم حضوری نقش توجیه   دیگر، 

دانند و اعتقاد ایشان به ها را صحیح نمی گزارت  میان کنندگی در روابم  اما فیلسوفان مسلمان انحصار توجیه  ، (216-215ص    ، 1389و دیگران،  
 (200ص   ،1371وجود گزارت های وجدانی، شاهدی بر این مدعاست )طوسی،  
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های وجدانی و توصیفاد مبتنی بر آن است، نه براهین عقلی. به بیان دیگر، هدف این مقاتممه احممراز  ، اتتا به یافته یادشدت 

است و روش مطلوب بممرای    -ها معرفت   دیگر عنوان زیربنایی برای  به  -ارزشمندی مطلق یتی از مصادیق علم حضوری 

 . باشد می کارگیری توصیفاد مبتنی بر منبع علم حضوری  نیل به این مقصود، به 

نگمماهی بممه شممبهاد خطاناپممذیری علممم  »   ۀ همما( در مقاتمم این بحث )خطاناپذیری علم حضمموری و پاسمم  بممه نق  

زادت مممورد  حسممین   تممأتیف   « ها همما و پاسمم  خطاناپذیری شهود، نق  » مقاتۀ  سربخشی و  ۀ نوشت  « ها حضوری و پاس  آن 

  ۀ نوشممت  « شناختی علم حضوری با تأکید بممر پاسمم  بممه شممبهاد ارزش معرفت »   ۀ بررسی قرار گرفته است. همچنین مقات 

در ایممن مقاتممه  به همین خاطر، نویسندگان اجمادً بدان پاس  دادت است. سرخه و عبدی به این موضوع پرداخته است و 

 . بپردازند این موضوع  ۀ به مسائل جدیدتر دربار  اند کوشیدت 

 تعریف علم حضوری . 1

انممد. از جملممه  از فارابی تا علامه طباطبائی به تعریف علم حضوری با معیارهممای مختلممف پرداخته فلاسفۀ جهان اسلام 

  ۀ مفهمموم و صممورد ذهنممی و علممم بممدون واسممط  ۀ ها در تقسیم علم به علم حضوری و علم حصوتی، علم باواسط ملاد 

( فارابی در مبحث علم خداوند به ذاد به  نین علمی اشارت  372ص    ، 1400مفهوم و صورد ذهنی است )پورحسن،  

  ( 387-386ص  ، ق 1413گونممه تعممددی نممدارد )فممارابی، وی عاقلیت و معقوتیت در ذاد بمماری هیچ   ۀ می کند. به گفت 

ۀ  در مبحممث نحممو سممینا علم باری به ذاتش بدون واسطه است و این همان علم حضوری اسممت. ابن  ، بنابراین از نظر وی 

علمی که از طریق اثر یگ شممیء بممرای نفمم     نخست   ؛ به دو گونه علم اشارت می کند  تعلیقات  در علم انسان به خویشتن 

دوم را    ۀ برای عاتم حاصل می شود. وی در این بحث، مصممداق دسممت   ، پدید می آید و دیگری علمی که بدون وساطت اثر 

  آشممتارا   « علم حضمموری » ( در اینجا نیز اصطلاح  79-78ص  ، ق 1404سینا، داند )ابن علم آدمی به نف  خویشتن می 

اصممطلاح علممم حضمموری   برخی معتقدنممد به کار بردت نشدت است، اما به دقت به ماهیت این نوع علم اشارت شدت است. 

وی ادراد را بممه کلممی و جزئممی و   . ( 99ص  ، 1393اسلامی شدت است )کردفیروزجایی،  ۀ توسم شی  اشراق وارد فلسف 

واسطه نممزد نفمم   معلوم جزئی یا بی  سهروردی تقسیم می کند. از نظر ادراد جزئی را به حضوری )اشراقی( و حصوتی 

  ، ها در  یزی که نممزد نفمم  اسممت حاضر می شود و نف  از طریق اشراق، به آن امر جزئی آگات می شود و یا صورد آن 



 

 ر 

 و پاس (   ی )بررس   ی ات ی عضو خ   دت ی و  اتش پد   ی علم حضور   ی ر یخطاناپذ 

194 

  یابممد می  ی حاضر می شود و نف  از طریق آگاهی به آن  یزی که محل صورد علمی است، بممه آن امممر جزئممی آگمماه 

  ، 1354،  صممدراتمتأتهین اصطلاح علم حضوری را به کار مممی بممرد )  ملاصدرا نیز  . ( 487 ص  ، 1ج  ، 1375)سهروردی، 

از نظر وی علم حقیقتی از سن  وجود و مجردِ از غواشی مادی است که برای مدردِِ مستقل در وجود حاصل    ؛ ( 81  ص 

ای است که مناط کشف واقعیاد برای مممدرد  گونه این حقیقت وجودی به  . ( 108 ص  ، 1363، صدراتمتأتهین شود ) می 

  ۀ خودش باشد )علم حضوری( یمما منمماط و واسممط  ، که مناط کشف ( اعم از این 261 ص   ، 1363،  صدراتمتأتهین است ) 

بیممان    دربردارنممدۀ عبممارد اول    . ( 109-108  ص   ، 1363،  صممدراتمتأتهین شیء دیگممر )علممم حصمموتی( باشممد )  ، کشف 

یعنممی حیثیممت   کنممد؛ شناختی علم تأکید می های بعدی بر ویژگی معرفت علم است و عبارد  ۀ شناسان های هستی ویژگی 

 تعریف علم است.   شناختی معرفت  ۀ بیانگر جنب   ، کاشفیت 

یابد، پمم  کشممف نیممز حقیقتمماً در علممم حضمموری  حقیقتاً در علم حضوری تحقق می  ، « حضور » که  دیگر این  ۀ نتت 
شممود  نمممایی می شود و علم حصمموتی بمماتتبع یمما بمماتعره متصممف بممه حضممور و متصممف بممه کشممف و واقع محقق می 

 ( 109-108  ص  ، 1363،  صدراتمتأتهین ) 

 مصادیق علم حضوری . 2

تقسممیم  اگر مشاهداد عرفانی از سن  علم حضوری باشد، آنگات علم حضوری به علم حضوری متعارف و غیرمتعارف 
کممه  ، بممدون این کننممد  تجربممه آن را تواننممد ند کممه همممه می هست  ای گونه  . توضیح اینته برخی از علوم حضوری به شود می 

ها  طور عادی بممرای انسممان اما بعضی از علوم حضوری به  ، ریاضتی دیدت باشند؛ مانند علم حادد نفسانی و صور ذهنی 
هممای عرفممانی از ایممن قسممم  . معرفت آینممد دسممت می به شوند، بلته از طریق ریاضت و انجام افعال خاصممی حاصل نمی 

شناسممی عرفممان اسممت.  شناسممی متعممارف از معرفت معرفت   ۀ شممناختی ایممن تقسممیم، تمییممز حمموز هستند. وجممه معرفت 
که از طریق ابزارهای عادی و متعارف همچون ح  و عقممل و امثممال  را های عادی بشر معرفت   ، شناسی متعارف معرفت 

های عرفانی، شیطانی بودن یا نبممودن  ارزش معرفت  ۀ دربار  ی شناسی عرفان اما معرفت   ، کند آید ارزیابی می دست می آن به 
 مصادیق متعارف علم حضوری عبارتند از:  . ( 173 ص  ، 1386زادت،  حسین کند ) شهوداد بحث می 

صممورتی زائممد بممر   ۀ واسممط کنممد، نممه به صدرا: »هر عاقلی خودش را با ذاد خودش درد می  ۀ علم به نف . به گفت   . 1
،  صممدراتمتأتهین کنممد( واضممح و روشممن اسممت« ) نگری می این امر برای کسی که به وجدانش رجوع کند )درون   . ذاتش 
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 ؛ ( 80 ص  ، 1354

علم حضمموری مجممرد    آشتارا ها  سای آن ؤ ملاصدرا حتمای مشاء و ر   ۀ علم به حادد نف  و افعال نف . به گفت . 2  
  . اما حق این است که علم نفمم  بممه قمموا و آثممارش علممم حضمموری اسممت   ، اند به ماسوای خودش و صفاتش را نفی کردت 

همیشممگی نیسممت    ، اوتممی ضممروری و همیشممگی اسممت و دومممی   اممما   ، همما دارد علممم حصمموتی بممه آن  نیممز گاهی هر ند 
  ء وی علم به حادد درونی همچممون درد و خوشممی و امثممال آن جممز  ۀ به گفت  . ( 130-129 ص  ، 1375، صدراتمتأتهین ) 

 ( 300  ص  ، 1363،  صدراتمتأتهین علوم حضوری است ) 

اش در نظممر گرفتممه شممود، علممم حضمموری  نظر از مابازاء خممارجی های ذهنی. هر علمی که صرف علم به صورد  . 3
گونه علوم، معلوم حقیقی همممان  . درواقع در این 1که اساساً مابازائی داشته باشد یا مابازائی نداشته باشد است، اعم از این 

  ، 1363،  صممدراتمتأتهین صورد معلوم است که نزد عاتم حاضر شدت است و ماورای این علم، معلوم بمماتعره اسممت ) 
علوم حسممی، خیمماتی و   رو ازاین  ؛ ( 163 ص  ، 6م، ج  1981، صدراتمتأتهین ؛ 83 ص  ، 1354، صدراتمتأتهین ؛ 109 ص 

ی ذهنممی را مصممداق علممم حضمموری  ها صورد سینا نیز علم به  ند. ابن هست   عقلی به این اعتبار از مصادیق علم حضوری 
شوند. احساسمماد مشممترد  ادراکاد حسی به دو قسم مفرد و مشترد تقسیم می  . ( 189 ص  ، ق 1404سینا، داند )ابن می 

احسمماس    ۀ گذارنممد، اممما همیشممه بممه پشممتوان شوند و بر حواس اثر می ند و با حواس ظاهر درد می هست  حقیقتاً محسوس 
شممود  حممرارد آن درد می   یمما بممرودد  ،  رنمم    ۀ واسممط عد یگ شیء به رب و ب  وضع و ق    ، شوند. برای مثال دیگری ح  می 

به احساساد مفرد متفمماوتی باشممند. بممرای    وابسته احساساد مشترد ممتن است   . ( 139 ص  ، 2ق، ج 1404، سینا ابن ) 
اخیممر در    ۀ . نتت آید به دست می   های ح  باصرت های ح  دمسه و گاهی از طریق دادت نمونه امتداد، گاهی از طریق دادت 

 عضو خیاتی مؤثر است.  ۀ پاس  به اشتال پدید 

کنند. هممر دو  های حواس را به دو قسم ظاهری و باطنی منقسم می بندی، یافته ضمناً فیلسوفان مسلمان در یگ تقسیم 
از مصادیق علم حضوری متعارف باشند. محسوساد ظاهری کممه توسممم حممواس ظمماهری بممه    توانند می   یادشدت قسم  

( ایممن محسوسمماد  51 ص  ، 4ج  ، 1378آیند، عبارتند از تم  و  شایی و بویایی و سمع و بصر )سهروردی، دست می 

 
 (497ص   ، 1383. بنابراین صور خیاتی که فاقد متعلق خارجی هستند نیز مصداق علم حضوری هستند )شهرزوری،    1
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حسی )تأثری که در حممواس پدیممد   ۀ از سویی اگر این داد  1. شوند تأثر قوای حسی از متعلق خارجی حاصل می  ۀ واسط به 

  ص   ، ق 1404سممینا،  اش اعتبار شود، مصداق علم حضوری اسممت )ابن نظر از ددتت به متعلق مادی آمدت است( صرف 
. محسوساد بمماطنی نیممز  خواهد بود اش اعتبار شود، مصداق علم حصوتی ( و اگر از حیث ددتت به متعلق مادی 189

شمموند و بممه  طبعاً از آن متممأثر نمی  که ند هست  آیند. این محسوساد یا فاقد متعلق خارجی توسم قوای باطنی به دست می 
شمموند.  متممأثر نمی   ، مستقیم از آن متعلق طور  به کنند، اما  آن ددتت می  ر کنند و یا متعلق خارجی دارند و ب آن ددتت نمی 

  ص   ، 4ج   ، 1378شممود )سممهروردی، احساس ترسی که از خوابیدن کنار میت، بممرای نفمم  حاصممل می  مانند مورد اول 
یعنممی یممگ واقعیممت مممادی   کنممد؛ آن ددتممت نمی  ر این احساس ناشی از یگ متعلق مادی نیست و بمم   2. ثال آن ( و ام 51

ای که احساس ترس مدرد از اثرگذاری آن واقعیت مادی بر قوای حسی مممدرد  گونه خارجی به نام ترس وجود ندارد، به 
شممود، اممما بممه  اش متممأثر نمی از متعلق مادی  مستقیم طور به های ح  مشترد است که باشد. مورد دوم مانند یافته ناشی 

های قوای ح  ظاهری همچون جویبارهممایی  اسلامی معتقدند یافته   ۀ کند. توضیح اینته فلاسف متعلق مادی ددتت می 
شممود،  ای که این اجتماع در آن حاصممل می شوند. قوت صورد مجتمع درد می یابند و به ای اجتماع می هستند که در نقطه 

مممادی   ی باصممرت( از اشممیا  ماننممد ( این قوت همچون قوای ح  ظاهری ) 52  ص   ، ق 1400سینا،  ح  مشترد است )ابن 
آنچممه در ایممن قمموت اجتممماع یافتممه  ،  کند. در عین حممال های این قوا را در خود جمع می شود، بلته دادت تأثر نمی خارجی م 

 کند. مادی خارجی ددتت می   ی شود، به اشیا است و توسم این قوت احساس می 

 راز خطاناپذیری علم حضوری . 3

از علم حضوری به حقیقت وجود   پ آید و  دست نمیصدرا علم به وجود اشیا جز از طریق علم حضوری بهبیان  به  
رّ ( سمم 61ص  ، 1م، ج1981، صممدراتمتأتهینمانممد )همما بمماقی نمیاشممیاء، جممایی بممرای شممگ در وجممود یمما عممدم آن

وجممود داشممته ای  واسطهکه بین عاتم و معلوم    شودفره میخطاناپذیری علم حضوری این است که خطا در حاتتی  
عاتم و معلمموم وجممود  میانای اما در علم حضوری واسطه ، امتان وقوع خطا و شگ وجود دارد   ، باشد. در این حاتت

 
 (61ص    ، 1326سینا، سینا: »کل ح  من اتحواس اتظاهرة یتأثر من اتمحسوس« )ابن . به گفته ابن 1
قوت 2 وهم  می .  درد  محسوس  امور  در  را  غیرمحسوس«  »معانی  که  است  حیوان  در  دارد   مانند  ؛ کند ای  گرگ«  از  »نفرد  که  گوسفند 

ادراد )مثلًا محبت به کسی یا نفرد از کسی( برای انسان    ۀ مشابه این نحو   . ( 52ص    ، 1400سینا،  ؛ ابن 112ص    ، 4، ج 1378)سهروردی،  
 .( 459ص    ، 1384)رازی،   باشد می دیگر برای انسان خوف و غضب است که مبدأ درد آن، حواس باطنی    ۀ نیز وجود دارد. نمون 
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نمایی وجود نممدارد )مصممباح امتان وقوع خطا و شگ در واقع  روازاینحاضر است.    ، ندارد و واقعیت معلوم نزد عاتم
 زیرا خطا و صواب در شممرایطی معنمما ( اساساً علم حضوری ورای خطا و صواب است؛175ص    ، 1، ج1379یزدی،  

کممه علممم و  اممما در حمماتتی ، موضوعیت داشته باشممد ، مطابقت ، که علم و معلوم مغایرد داشته باشند و در نتیجهدارد  
؛ 111  ص  ، 1354  ، صممدراتمتأتهینمعلوم عین یتدیگرنممد، مطابقممت و عممدم مطابقممت نیممز معنممادار نخواهنممد بممود )

 .(384  ص ، 1422  ، صدراتمتأتهین

شممود، ناشممی از  نیست. خطاهایی که به علممم حضمموری نسممبت دادت می   ممتن بنابراین وقوع خطا در علم حضوری  
خلم مصادیق علم حصوتی و علوم حضوری است. در ادامه روشن خواهد شد که  گونه مخاتفان خطاناپممذیری علممم  

شود را به علممم  هستند و خطایی که در این نوع علم واقع می  کنند که مصداق علم حصوتی حضوری به مواردی اشارت می 
 دهند. حضوری نسبت می 

 ها و اشکالات خطاناپذیری علم حضوری نقض . 4

از مصممادیق علممم   تعدادی اشتادد متعددی به خطاناپذیری علم حضوری وارد شدت است. برخی از این اشتادد، به 
دارند، اما برخی دیگر، مختص یگ یا  ند مصداق علم حضوری نیستند و مطلق علممم حضمموری  اختصاص  حضوری  
  ؛ ( 62 ص  ، 1389)یثربی، خطا در شناخت نف   . 1توان از این موارد نام برد: گیرند. در یگ نگات اجماتی می را دربرمی 

  « خطمما در شممناخت نفمم  » توان این مورد را ذیل  ( که می 90  ص   ، 1394های دوشخصیتی )سربخشی،  انسان   ۀ پدید  . 2
واجممد متعلممق    علم حضوری به حممادد درونممیِ  ۀ ( که دربار 77 ص  ، 1394سربخشی، احساساد کاذب )  . 3 ؛ قرار داد 

قممرار    « احساساد کمماذب » تواند ذیل اشتال  عضو خیاتی: این اشتال می ۀ پدید   . 4  ؛ احساس گرسنگی   مانند بدنی است،  
این اشتال، گمماهی شممخص    براساسِ ای به آن پرداخته خواهد شد.  گیرد، اما جهت بررسی جداگانه، ذیل عنوان جداگانه 

دهممد  ایممن مثممال نشممان می   . کنممد دست یا پایش را از دست دادت است، اما در عممین حممال در آن عضممو احسمماس درد می 
«  1عضممو خیمماتی   ۀ »پدیممد   شناسی روان این پدیدت در    . ( 98  ص   ، 1387دکارد،  ی اعتماد کرد ) ی درون ها توان به یافته نمی 

خطمما در تشممخیص حممادد نفسممانی   . 5 ؛ پممردازیم شود که در ادامه بممه تفصممیل بممه بررسممی ایممن اشممتال می نامیدت می 
احساس محبممت و    مانند فاقد متعلق بدنی است،    علم به حادد درونیِ   ۀ ( این اشتال دربار 96  ص ،  1394)سربخشی، 

 
1. Phantom Phenomena 
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  ؛ تخیممل اسممت   ۀ ( این اشتال ناظر به ادراکاد خیاتی و قوّ 98 ص ، 1394سربخشی، ادراکاد وهمی )  . 6 ؛ شوق و ترس 
ی  ها صممورد علم حضوری به   رۀ این اشتال دربا  ( 89 ص ، 1394سربخشی، )  ی کاذب ها شناخت علم حضوری به . 7

امتان حضوری دانستن علوم حصمموتی  . 9؛  ( 79ص  ، 1394سربخشی، های عرفانی ) خطا در متاشفه  . 8؛ عقلی است 
  ۀ نممدارد، بلتممه نمماظر بممه هممم اختصمماص ( این اشتال به مصداق خاصی از علوم حضمموری 143  ص   ، 1387)فیاضی،  

 دهد. را در قاتب نمودار نشان می   یادشدت مصادیق علم حضوری است. شتل زیر اشتادد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو خیالی  ۀ پدید  ۀ مسئل .  5

حممال کممه  یعنی در عین   کند؛ گاهی شخص دست یا پایش را از دست دادت است، اما باز هم در آن عضو احساس درد می 
دهد. این مثال نشممان  ها نسبت می های خاصی را به آن یابد و اوصاف و ویژگی دست و پایی وجود ندارد، این اعضا را می 

عضممو  ۀ  پدیممد »   شناسی روان این پدیدت در    ( 98  ص   ، 1387  دکارد، ی درونی اعتماد کرد ) ها توان به یافته دهد که نمی می 
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»نوعی اختلال در تصویر بدن که در آن، عضممو  گویند  شود. در تعریف این پدیدت می نامیدت می  « اندام فانتوم » یا  « خیاتی 
در    غیممرت   شود و گاهی بیمار احساس سوزش، خارش، درد و شدت پ  از جدا شدن از بدن، پیوسته به اندام درد می قطع 

 ( ، ص 1393شریفی،  )  کند« شدت می اندام قطع 

تمما    60بین    ، بعد از عمل   ۀ بروز درد اندام فانتوم در اوایل دور » زمینه صورد گرفته است براساس تحقیقاتی که در این 
یابد، اما همچنممان مممواردی کممه همممرات درد  با گذشت زمان تعداد بیماران با درد عضو فانتوم کاهش می . درصد است  80

مشممخص شممدت اسممت کممه    ، این تحقیقاد   براساسِ   . ( Chahine, other, 2007, p. 346)   « باشد می توجه  قابل   ، است 
احساس یا درد اندام فانتوم متفمماود   زمانی   ۀ عضو است. دور   احساسِ   صرفاً برخی از موارد این پدیدت همرات درد و برخی  

ه  ادامممه یافتمم   سممال   25درد اندام فانتوم برای بیش از   درصد موارد،  70در بیش از  ، 1984مطاتعه در سال  در یگ »  . است 
را    قطممع انممدام   بیمممار   58  ، ای که جنسن و همتاران در مطاتعه » ( همچنین  Chahine, other, 2007, p. 346)   است« 

بعممد از    روز   8بیممماران در    درصممد   84  پیگیممری کردنممد،   را برای بیش از دو سممال   ها وضعیت آن و  ند  مورد مطاتعه قرار داد 
  درصممد  71ماهگی تجربه کردنممد و  6 تا درصد  نین احساساتی را  90د. احساس بدون درد در اندام فانتوم داشتن   عمل، 

  تمما درصد    59روز پ  از عمل و    8،  درصد از بیماران پ  از قطع عضو  72کردند. را تجربه می  ها آن ساتگی  2هنوز در 
ی مختلفممی  ها صممورد کیفیت درد اندام فانتوم بممه    . ( Chahine, other, 2007, p. 346)   « سال درد را تجربه کردند   2

  فرو کممردن ی یممزی در بممدن ، ، خوردن   اقو  صورد به فانتوم درد ماهیت » شدت تحقیقاد انجام  براساسِ . شود ربه می تج 
و در    ثابممت بممود   ، درد   ، درصممد افممراد   50در  گزارش شدت است.    یا ضربان در اکثر بیماران   راخ کردن، سو ، فشردن  ، سوزش 

 ( Chahine, other, 2007, p. 347)   « بقیه متناوب 

زیرا تبیین   ؛ « احساس اندام خیاتی » است و نه صرفاً    « درد اندام خیاتی » رو،  شناختی پیش های معرفت محور بررسی 
 رسد و اگر این مورد پاس  دادت شود، به طریق اوتی مورد دوم نیز پاس  خواهد گرفت. مورد اول دشوارتر به نظر می 

 . پاسخ اول 1-5

علم به دردِ پای من، مرکب از  ند علم است و  نین علمی در صورتی مصممداق علممم حضمموری اسممت کممه ایممن علمموم  
که پا مممال  یعنی علم حضوری به وجود من، وجود پا، وجود درد، این   همگی به نحو حضوری برای نف  حاصل شوند؛ 

اما علم به پا جزو علم به مادیمماد اسممت و علممم بممه مادیمماد علممم حضمموری   ، که درد، مال پای من است من است، این 
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خطممای ایممن    ( 134-133  ص   ، 1387 فیاضممی، )  نخواهنممد بممود نیست، پ  مجموع این ادراکاد هم ادراد حضمموری 
سلسممله    ۀ وسممیل گردد، بممه ایممن صممورد کممه درد پمما به ادراد ناشی از  یست؟ این امر به فعل و انفعادد عصبی بممازمی 

  ۀ رود، اممما رشممت ی عصبی پمما از بممین مممی ها شود، هر ند سلول شود و وقتی پای انسان قطع می اعصاب به مغز منتقل می 
ماند و با تحریگ هر قسمتی از این رشممته، پیممام درد بممه اعصمماب  باقی می   ، کند ای که درد را از پا تا مغز منتقل می عصبی 

کنممد.  کند که پایی وجود دارد و درد می گونه تفسیر می حسب عادد این پیام را این ذهن به  ، شود. در این حاتت منتقل می 
سممیر یممگ درد  ( پ  خطمما مربمموط بممه تف 134ص    ، 1387  فیاضی، اینجا باز هم خطای علم حصوتی پیش آمدت است ) 

کند که متعلممق  گونه تفسیر می کند و این درد را این یعنی مدرد احساس درد می  حضوری است، نه خود درد حضوری؛ 
 به پای من است. اوتی حضوری و خطاناپذیر است و دومی حصوتی و خطاپذیر. 

 . بررسی و نقد 1-1-5

محسوساد ظاهری هستند که به اعتباری مصداق علم حضوری و به اعتباری مصممداق  ء اودً احساس پا و خارش پا جز 
در    اً یمم ثان حضمموری نیممز دارنممد.    ۀ حصوتی نیستند، بلتممه جنبمم   مطلق طور به بنابراین این ادراکاد  باشند، می علم حصوتی 

خلم شدت است. اینته سلسممله اعصمماب   ، ادراد و خود ادراد   ۀ های مادی پدید جنبه   میان ،  گفته پیش قسمت دوم پاس   
کنممد،  تفسممیر می   « احساس خارش پمما » شود و ذهن این پیام را  و پیامی به مغز مخابرت می   گردد می پای قطع شدت تحریگ  

های  عصبی و اعصمماب پمما و فعاتیممت مغممز، بممه جنبممه   ۀ دهند زیرا انتقال   های مادی ادراد و خود ادراد است؛ خلم جنبه 
بمما    ، مربوط به سمماحت غیرمممادی ادراد اسممت. اتبتممه ایممن دو   « تفسیر پیام » و    « ادراد » هستند و امر  مربوط  راد مادی اد 
احسمماس درد در    ۀ گوی مسممئل مادی فرآیند ادراد، پاسمم    ۀ نیستند، اما یگانگی هم ندارند تا تبیین جنب غیرمرتبم یتدیگر 

این فعل و انفعادد مادی نف  را برای حصول صممورد ادراکممی نممزد او مسممتعد  » علامه:  ۀ عضو قطع شدت باشد. به گفت 
مممادی ادراد کممه نقممش اعممدادی نسممبت بممه حصممول   ۀ بنابراین تبیین جنب  . ( 254ص  ، 1، ج تا ی ب )طباطبائی،  « سازند می 

تحقیقاتی که در این زمینه انجام شممدت اسممت،   براساسِ  ثاتثاً صورد ادراکی دارد، برای پاس  به این اشتال کافی نیست. 
 ,Ramachandran)   انممد کردت این سندروم را تجربه    ، مادرزادی فاقد یگ عضو هستند   صورد به که  نیز  از افرادی  برخی  

other, 1998: p. 4 ) 

 . پاسخ دوم 2-5
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قممرار  تبیین است. آنچه در این مقاته مممدنظر  شناختی و فلسفی قابل عضو خیاتی از منظرهای مختلف علمی و معرفت  ۀ پدید 
عنوان یممگ ادراد  پرسش این است که آیمما ایممن پدیممدت بممه   ، شناختی است. از این منظر ، تبیین این پدیدت از منظر معرفت دارد 

 ای برای خطای ادراد حضوری هست یا خیر؟ برای پاس  به این پرسش تبیین  ند مقدمه ضروری است: حسی، نمونه 

اودً احساس درد یا خارش اعضای قطع شدت، وجودی ادراکی دارد و مغایر بدن مادی است. اگر این وجود ادراکممی  
متعلممق مممادی خممود تحمما  شممود، مصممداق علممم   دهندۀ نشممان است و اگر   نفسه تحا  شود، مصداق علم حضوری فی 

  ، 6م، ج 1981، صممدراتمتأتهین ؛ 83 ص  ، 1354، صممدراتمتأتهین ؛  109  ص   ، 1363،  صممدراتمتأتهین اسممت )   حصوتی 
شممود و   ند احساس گوناگون است که از طریق قوای حسی متعدد حاصل می  دربردارندۀ ثانیاً این احساس  ؛ ( 163 ص 

صرفاً محصول فعاتیت یتی از قوای ظاهری نیست. با تحا  ایممن دو مقدمممه، خطممای رخ دادت در ایممن احسمماس بممه دو  
تبیین است: اول، خطا در حتایت ادراد حسی از متعلق مممادی خممودش اسممت و دوم، خطمما در حتایممت  صورد قابل 

است این سه مسئله   دزم ادراکاد حسی )محسوساد باتذاد( حاکم است. پ  در واقع   میان عقل از روابطی است که  
های غیرمممادی و مممادی ایممن  جنبممه  میممان تمایز وجود ادراد حسی از بدن مادی یا به تعبیر دیگر تفتیممگ  . 1تبیین شود: 

ت ادراکاد حسی و خیاتی متعممددی اسممت و بممه احسمماس حاصممل از فعاتیممت یممگ قمموت  این احساس همرا  . 2 ؛ احساس 
ادراکمماد حسممی    میان خطا در انطباق ادراد حسی بر متعلق مادی و نیز انطباق حتم عقل بر روابم   . 3 ؛ نیست منحصر 

 و خیاتی است. این سه موضوع در تصویر زیر نمایش دادت شدت است. 
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و  تمایز احساس دمسه و باصرت 
 ... از بدن مادی

بر روابم بین  انطباق حتم عقل 
 ادراکاد حسی
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و ادراکاد حواس ظاهری که بممرای مممن حاصممل    « من » اول )تفتیگ احساس از متعلق مادی احساس(:   Gمقدم  . 1
. برای نمونه احساس خارش که توسممم دمسممه درد شممدت  2، 1شود، امری متمایز از بدن و حادد فیزیتی بدن است می 

شممود. همچنممین درد حممرارد و بممرودد،  است، متمایز از تغییراد فیزیتی است که هنگام خارش بر بممدن عمماره می 

 یی: علامه طباطبا  بیان به  شود.  می عاره مغایر با حرارتی است که بر بدن مادی 

ولی آثار ماااده را عیعناای    ، ند هست   ماده   دارند، بدین معنا كه فاقد خود   ی ما مادی نیستند، بلكه تجرد مثالی جزئ تصورات 

كااه در یاا   یابند، باادون آن نفس تحقق می   تجرد مثالی ۀ  این صور در مرحل   رو ازاین و  ند  مقدار، شكل و مانند آن را( دار 

 ( 251ص    ، 1تا، ج ی ب ی،  ی ای كه متعلق به ی  جزء از بدن است، نقش بسته باشند عطباطبا جزء از اجزای بدن و یا قوه 

مممدرد در ابتممدا بمما    کممه   توضیح آن شود.  ها دو نحوت وجود هستند که از یتی به دیگری استددل می به بیان دیگر این 

ها را  برای مثال کوت و دریا و آسمان آبی و سن  سخت و امثال این پدیممدت  ؛ شود های حسی مواجه می ای از یافته مجموعه 

ها نیممز از بممین  شود، ایممن یافتممه ها قطع می قوای ظاهری با این پدیدت  ۀ یابد. از سویی هرگات رابط توسم حواس ظاهری می 

از تجربممه ایممن دو حاتممت   پمم  شود. مثلًا اگر  شم بسته شود، دیگر آسمان آبی و دریا و کوت و سبزت دیدت نمی   ؛ روند می 

و یمما وجممود مسممتقلی  های مممدرد دارنممد ها وجودی مستقل از یافتممه که آیا این پدیدت  گیرد مبنی بر این پرسشی شتل می 

بممارت  ای کممه دراین مانممد؟ قمموت نیز بمماقی نمی  « متعلق درد » ای که با معدوم شدن درد مدرد،  یزی به نام گونه ندارند، به 

عقل است و حواس راهی برای اثباد یا نفی این موضوع ندارند. اگر به کمگ عقل اثباد شود کممه ایممن   ، کند قضاود می 

بنممابراین آنچممه   ، ها پذیرفته خواهد شد ها وجودی مستقل از درد مدرد دارند، آنگات  نین وجودی برای این پدیدت پدیدت 

این  ۀ واسممط شمموند، سممپ  به ابتدا در دسترس مدرد قرار دارد، محسوساد ظاهری است که به علممم حضمموری درد می 
  3. گردنممد می   اثبمماد یمما رد   ، احساساد و به روش برهان عقلی، موجوداد مستقلی که مممدتول ایممن محسوسمماد هسممتند 

 
 . در شتل فوق، این درد با خم پررنگی که محیم بر بدن مادی است، نشان دادت شدت است. 1
. اتبته حتم به تمایز این دو وجود، فرع بر اثباد وجود متعلق مادی برای این احساساد است. طبعاً اگر وجود این امور فیزیتی به برهان 2

ها از احساساد نیز معنادار نخواهد بود. وتی در هر صورد، وجود محسوساد ظاهری  عقلی اثباد نگردد و یا انتار شود، حتم به تمایز آن 
 شوند.زیرا به علم حضوری درد می   ؛مسلم و قطعی است 

 (3ص    ،5م، ج   1981. ملاصدرا برای اثباد جوهر جسمانی ادته عقلی آوردت است )صدراتمتاتهین، 3
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شمموند، بلتممه آنچممه نیازمنممد  زیرا این احساساد حضوراً درد می   ؛ احراز وجود این احساساد نیاز به دتیل ندارد  رو ازاین 

شممود، هر نممد  دتیل است، وجود متعلق مادی خارجی برای این احساساد است که از طریق برهممان عقلممی اثبمماد می 

این برهان از نوع قضایای فطری )قیاستها معها( باشد. حال اگر وجود متعلق مادی محسوساد ظمماهری از طریممق   ۀ نتیج 

تواند منشأ خطا باشممد، اممما اگممر وجممود  شان می برهان عقلی اثباد شود، طبعاً عدم انطباق محسوساد ظاهری با متعلق 

  ۀ دیگممری جسممتجو کممرد. درهرصممورد، نتیجمم   ی منشممأ خطمما را در جممای  بایممد متعلق مادی این محسوساد اثباد نشود، 

زیرا وجود این محسوساد بممه علممم حضمموری    ؛ مسلم و قطعی است   ، ه باشد، وجود محسوساد ظاهری استددل هر   

 شوند و وابسته به برهان عقلی نیست. درد می 

 ند احساس(: تعدادی از حواس ظاهری و باطنی در این احسمماس فعممال   دربردارندۀ دوم )احساس درد،  ۀ مقدم  . 2

 ند ادراد است کممه از   دربردارندۀ ح  خارش رو ؛ ازاین هستند و هر یگ عامل حصول ادراد متناسب با خود هستند 

آیممد.  دمسه بممه دسممت می   ۀ ح  خارش: این ح  توسم قو   . 1شود. این ادراکاد عبارتند از:  طریق  ند قوت حاصل می 

امتممداد    . 2  ؛ اسممت مغممایر  از نوع خارش است و با احساساتی همچون حرارد، برودد، تطافت و امثال آن   یادشدت ح  

ح  خارش: امتدادی )سطحی یا حجمی( در ح  خارش مندرج است کممه بمما امتممداد مممادی خممارجی تفمماود دارد.  

وجود محسوس دارد، اما جزو محسوساد مشممترد اسممت، نممه محسمموس    ، « مقدار » ه  دارد ک تصریح  سینا به این امر  ابن 

،  صممدراتمتأتهین ) ، متفاود است  از سویی موجود محسوس با موجود مادی . ( 139 ص  ، 2ق، ج  1404سینا، ابن مفرد ) 

متخیلممه: بممه    ۀ امتداد مرتسممم بممه قممو   . 3؛  پ  امتداد حسی با امتداد مادی تفاود و تمایز دارد  ، ( 300 ص  ، 3م، ج  1981

متخلیممه ترسممیم   ۀ همرات امتداد ح  خارش که در کیفیت ملموسه مندرج است، امتداد دیگری وجود دارد که توسم قممو 

متخلیممه،    ۀ حسممب عممادد و بممه کمممگ قممو از درد امتداد مندرج در ح  خارش، نفمم  به  پ  که  شود. توضیح این می 

 کند. ترسیم می   -خیال ذخیرت شدت است   ۀ باصرت حاصل شدت و در قوّ   ۀ که قبلًا توسم قوّ -را  صورد پا 

امتممداد حسممی    . 2  ؛ ح  خممارش   . 1سه ادراد است:    دربردارندۀ   کم دست روشن شد که احساس خارش پا   بنابراین 

امتداد خیاتی ح  خارش. دتیل تمایز ح  خممارش و امتممداد حسممی    . 3  ؛ مندرج در ح  خارش )مغایر امتداد مادی( 

بما هو ح  خارش، فاقد اندازت است، اما ایممن حمم  از جهتممی دیگممر دارای    « ح  خارش » مندرج در آن این است که  
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  ، اندازت است. این دو جهت با یتدیگر تفاود دارند، یتی مربوط به کیفیاد است و دیگری مربمموط بممه کمیمماد. امتممداد 

 کیفیاد است.  ء جز  « احساس خارش » کمیاد است، اما  ء جز 

بعممد تبیممین خطممای ایممن احسمماس اسممت. خطممای ایممن   ۀ سوم )انحاء وقوع خطا در احساس درد(: مسممئل  ۀ مقدم  . 3

 : شود تبیین می احساس به دو صورد 

اممما اگممر از حیممث   ، شان تحا  شمموند، خطاناپذیرنممد گری نظر از حتایت نفسه و صرف اتف( اگر این احساساد فی 
  رو ازایممن امتان خطا دارند و  ون این اعتبار متعلق به عقل است، نممه حمم ؛  ، اعتبار شوند  1ددتت به متعلق مادی خود 

شممود.  خطا در ح  خارش نیسممت و ایممن بممه نحممو وجممدانی درد می   . 1  بنابراین  خطا نیز در واقع در حتم عقل است. 

کنندت نیست که فاقد  نین احساسممی  کند و به هیچ وجه برای او قانع  نین احساسی تردید نمی   در وجودِ   گات چ ی ه مدرد  

کممه  وجود این احساس گرفتار توهم شممدت باشممد، درحاتی ۀ  و گرفتار توهم شدت است.  گونه ممتن است دربار  باشد می 

، همچنان در آن ناحیه احساس  یادشدت منشأ تحیر وی شدت است که  گونه با وجود فقدان عضو   ، وجود همین احساس 

و پرسممش و تحیممری   پوشید  شم می فاقد این احساس بود و یا احساسش یقینی نبود، از آن   ، کند. اگر مدرد خارش می 

وجود این احساس خطممایی رخ نممدادت اسممت، بلتممه خطمما در ددتممت ایممن    رۀ دربا   رو ازاین آمد.  وجود نمی هم برایش به  

اش به اعتبممار عقممل اسممت،  ی ماد  ون ددتت محسوس ظاهری به متعلق   ضمناً احساس به متعلق خارجی خود است.  

امتدادی کممه در حمم  خممارش منممدرج اسممت،   . 2 ؛ است، نه خود ح  منسوب پ  خطا نیز در حقیقت به حتم عقل 

دهد کممه امتممداد  یعنی اصل وجود امتداد حسی قطعی و خطاناپذیر است و خطا در شرایطی رخ می ؛  همان حتم را دارد 

 همچنین امتداد خیاتی ح  خارش نیز فاقد خطاست.   . 3 ؛ کند حسی به امتداد مادی خارجی ددتت می 

عممدم انطبمماق دو   ۀ نظر از خطایی که از ناحیمم از وجود یا عدم متعلق مادی محسوساد ظاهری و نیز صرف   جدا ب(  

دهممد.  شان ممتن است به وجود آیممد، خطممای دیگممری نیممز در ایممن پدیممدت رخ می بر متعلق مادی   یادشدت ادراد حسی  

که نف  عموماً امتداد به دست آمدت از طریق دمسه را مقممارن بمما امتممداد بممه دسممت آمممدت از طریممق باصممرت    توضیح این 

باصممرت    ۀ زمان از طریق قممو شود، هم واجد احساس امتداد در عضوی خاص می   ، دمسه   ۀ یعنی هرگات از طریق قو  یابد؛ می 

 
 . اتبته در صورد اثباد عقلی این متعلق مادی. 1
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کلی ساخته   ۀ گیرد و از این انتظار یگ قاعد انتظاری برای مدرد شتل می  رو ازاین کند.  نیز امتداد آن عضو را مشاهدت می 

شود و خطا نیممز در همممین  این قاعدت توسم عقل درد می   . « ند هست   این دو وجود ادراکی، همیشه با یتدیگر » شود که می 

معیت این دو احساس )احساس امتداد مربوط بممه دمسممه و احسمماس   ۀ ، بعد از مشاهد تر طور دقیق عقل است. به   ۀ قاعد 

یعنممی  ؛ کنممد متخیله برای این دو احساس صورد خیاتی ترسممیم می   ۀ امتداد مربوط به باصرت( توسم حواس ظاهری، قوّ 

  ۀ داد با ترسیم امتداد خیاتی برای احساسی که از طریق دمسه به دست آمدت است، یممگ امتممداد خیمماتی نیممز از   زمان هم 

متخیلممه   ۀ اند که تصور اوتی، بدون تصور دومی برای قمموّ شود. این دو امتداد تا حدی در هم تنیدت قوای بصری ترسیم می 

گونممه نیسممت. بممر ایممن اسمماس  کممه این شود این دو امتداد، یگ  یز هستند. درحاتی ی که تصور می ا گونه به دشوار است، 

حسی مابازاء داشته باشد، اممما   ۀ دمسه در مرتب  ۀ )نفی یگانگی این دو نوع امتداد( ممتن است امتداد خیاتی مربوط به قوّ 

عضممو خیمماتی  نممین امممری    ۀ کممه در پدیممد   حسی مابازاء نداشته باشد،  نممان   ۀ باصرت در مرتب   ۀ امتداد خیاتی مربوط به قوّ 

متخیله امتداد خیمماتی   ۀ   قوّ یابد. سپ دمسه فعال است و خارش پا و امتداد آن را می   ۀ شود. در این پدیدت، قوّ حادث می 

اما  ون تفتیگ این امتداد از امتداد مربوط به قوت باصممرت دشمموار اسممت و    ، کند ترسیم می  را  متناسب با این امتداد حسی 

کنممد کممه هممر دو نمموع  این صورد خیاتی حتم می ۀ  ، عقل با مشاهد شود برشمردت می عنوان یگ صورد خیاتی  این دو به 

که  نممین حتمممی  حسی تحقق دارد، درحاتی   ۀ امتداد حسی )امتداد حاصل از دمسه و امتداد حاصل از باصرت( در مرتب 

این دو نوع صورد خیاتی خلم کممردت اسممت و آن دو را یممگ  یممز   میان خطاست. این حتم مربوط به عقل است. عقل 

نمموع امتممداد حسممی   پنداشته است و از وجود یتی به دیگری رسیدت است و در نهایت  نین حتم کردت است که هممر دو 

که  نین نیست و فقم یگ نوع امتممداد حسممی  )امتداد حاصل از دمسه و امتداد حاصل از باصرت( تحقق دارند، درحاتی 

 تحقق دارد. 

 اول ۀ  مقدم  ۀ . تکمل 1-2-5

پاسممخی بممه   یادشدت ای برای مقدمه اول ضروری است. تتمله تتمله  بیان وقوع خطا در این احساس،  ۀ بعد از تبیین نحو 

این اشتال است که  طور ممتن است بدون وجود پای مادی، احساسی از پا برای نف  حاصل شود؟ پاسمم  بممه ایممن  

مقدمه اول، پاس  این است که احساس درد و متعلممق مممادی آن   براساسِ اول دادت خواهد شد.  ۀ اشتال با تأکید بر مقدم 
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که گویمما احسمماس درد    شوند،  نان )در صورد اثباد وجود آن( دو وجود هستند که گاهی به غلم یگ وجود تصور می 

وجممودی( مغممایر بمما    ۀ وجممودی )یمما مرتبمم   یادشدت، که احساس  تحقق نیست. درحاتی اش قابل پا بدون وجود متعلق مادی 

  سممویی شممد. از  بیان است، به ددیلی که  یادشدت وجود پای مادی دارد و این عضو مادی، علت و منشأ پیدایش احساس 

ای که در برخی موارد  یزی غیر از پای مادی سبب حصول  نین احساسی بممرای  گونه پذیر است، به جانشین  ، این علت 
متخلیه که سبب پیدایش وجوداد ادراکممی در حمم  مشممترد    ۀ مانند قوّ  ( 252 ص  ، ق 1400سینا، )ابن  1گردد مدرد می 

وقتممی  -( و یا مانند آنچه در خواب  87 ص  ، 4ج  ، 1375، سهروردی  ؛ 101-100 ص  ، 1ج  ، 1375شود )سهروردی، می 
)طوسممی،   2های دیگممر ( و نمونممه 87 ص  ، 4ج  ، 1375، سهروردی شود ) دیدت می  -باصرت غیرفعال است   ۀ عضو مادی قوّ 

بنابراین این امتان وجود دارد که احساس درد پا برای مدرد حاصممل شممود، بممدون اینتممه ایممن    . ( 346 ص  ، 3، ج 1375

شود، صممرفاً یممگ  صورد مستقیم به مدرد دادت می عضو مادی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، آنچه در این احساس به 

از طریممق   « پممای مممادی » شممود، بلتممه وجممود طور مسممتقیم دادت نمی به  « پای مادی » وجود حسی است و وجودی به نام  

که عوامل تحقممق    شود. با توجه به این امر، بحث برهانی در باب این های عقلی و متأخر از دادت حسی فهمیدت می ددتت 

شممود و  احساس درد  ه  یزهایی هستند، متأخر و مستقل از احساس درد است و به علممم حصمموتی بممه مممدرد دادت می 

شممود.  نمی   -معلوم به علم حضوری اسممت   که -س  ید و شگ در آن، سبب سلب اعتبار اصل وجود این احسا ترد  رو ازاین 

تمموان در وجممود پممای  یعنممی می  ها مشتود باشد؛ وجودهای حسی قطعاً وجود و ارزش معرفتی دارند، هر  ند منشأ آن 

حال اصل وجود  و درعین  نمود شگ کرد و یا حتی وجودش را انتار  -عنوان منشأ و علت حصول احساس درد به -ی  ماد 

 احساس درد را پذیرفت. 

شناس از رجوع بممه منبممع معرفتممی علممم  هدف معرفت   باید   این است که آید  از این تتمله به دست می  که  مهمی  ۀ نتت 

طور خاص محسوساد ظاهری مدنظرند( مشخص شود. اگر هدف معرفممت شممناس پیممدا کممردن  حضوری )در اینجا به 

 
اما   ، کند گردد و حرارد را درد می شود و نف  از این طریق متأثر می . برای نمونه گاهی حرارد از طریق آتش بیرونی بر بدن عاره می 1

 یابد. شود و نف  هم این حرارد را می غضبیه، حرارتی بر بدن عاره می   ۀغلیان قوّ   ۀ واسط گاهی درد حرارد، عامل مادی ندارد، بلته به 
، 1375. خواجه نصیر در شرح اشاراد، ذیل عنوان »إتی إقامة اتدتیل علی وجود ادرتسام اتخیال« به این موضوع پرداخته است )طوسی،  2
 (404-403ص ص   ، 3ج 
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  طبعمماً روشی برای کشف واقعیاد جهان مادی است، در این صورد حیث حصوتی ادراکاد حسی اعتبار شدت اسممت و  

ها باشد )نه صممرفاً  اما اگر هدف معرفت شناس صرفاً دستیابی به واقعیتی از واقعیت   ، امتان خطا در این روش وجود دارد 

تواننممد مبنممای  ی دارنممد و می شناخت معرفت کارایی  « محسوساد از حیث حضوری بودنشان »   طورقطع به واقعیت مادی(  

 . « این وجود حسی موجود است » اینته   ازجمله صدق برخی قضایا باشند،  
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 ی ر ی گ جه ی نت   

عنوان مثال نقضی برای خطاناپذیری علم حضمموری مطممرح شممدت اسممت.  عضو خیاتی یتی از مواردی است که به  ۀ پدید 

طور  بممه شممود و  برای پاس  به این اشتال دو مقدمه بیان شد: اول، وجود محسوس ظمماهری بممه علممم حضمموری درد می 

از طریممق علممم حصمموتی و    -کممه در صممورد اثبمماد برهممانی   -شود، برخلاف متعلق مادی آن  به مدرد دادت می  م ی مستق 

وجود محسوس ظاهری با وجود متعلممق مممادی آن )اتبتممه در   رو ازاین شود. از محسوس ظاهری به مدرد دادت می   متأخر 

  دربردارنممدۀ شممود،  عضممو خیمماتی درد می ۀ که وجممود حسممی کممه در پدید  است. دوم این مغایر صورد اثباد وجودش( 

عضممو   ۀ ای متعددی حاصل شدت است. با توجه به این دو مقدمه، خطممای پدیممد ی متعددی است که از طریق قو ها ح  

تحا  شوند، هیچ شگ و تردیدی در وجودشممان   نفسه ی ف این احساساد اگر .  1:  شود می خیاتی به این دو صورد تبیین  

نیست. احتمال خطا جایی است که این موجوداد حسی از حیث ددتت به متعلقاد مادی خودشان اعتبار شوند. ایممن  

از وجممود یمما    نظر صممرف .  2 ؛ است منسوب پ  خطا هم در حقیقت به حتم عقل ، اعتبار نیز اعتبار عقل است، نه ح  

روابممم بممین ایممن   ۀ که عقل دربممار  دهد و آن این عدم متعلق مادی محسوساد ظاهری، خطا از طریق دیگری هم رخ می 

 کند. موجوداد حسی متعدد حتم صادر می 

ای که بمما متعلممق مممادی خممود دارنممد  بنابراین اگر محسوساد ظاهری از حیث روابطی که با یتدیگر دارند و یا رابطه 

  از این موارد و در واقع به نحممو حضمموریِ   نظر صرف اما اگر    ، امتان خطا وجود دارد  ، اعتبار شوند، به جهت دخاتت عقل 

شناس پیدا کممردن روشممی بممرای  ند. حال اگر هدف معرفت هست  صرف اعتبار شوند، مصداق علم حضوری و خطاناپذیر 

امتممان    طبعمماً کشف واقعیاد جهان مادی باشد، در این صورد حیث حتایی محسوساد ظاهری اعتبار شممدت اسممت و  

اممما    ، عنوان زیربنای نظام مبناگرایی یقینی استفادت کممرد توان از محسوساد ظاهری به خطا در این حیث وجود دارد و نمی 

محسوسمماد  »  طورقطع به ها باشد )نه صرفاً واقعیت مادی( شناس صرفاً دستیابی به واقعیتی از واقعیت رفت اگر هدف مع 

تواننممد زیربنممای نظممام  علمموم حضمموری می   دیگممر ی دارند و در کنممار  شناخت معرفت کارایی   شان« بودن از حیث حضوری 

 مبناگرایی یقینی باشند. 
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